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 24جلسه  ،تفسیر سوره مائده

 «آله الطاّهِرینحمَّد وَن وصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُنسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ی در قررآ  آیره   «مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْرراَئِیلَ »که آیه  اول ایندو نکته عرض کنم نکته 

شود این آیه چقردر مشرکل اسرت  و     بسیار مشکلی است؛ یعنی اگر تفاسیر را هم نگاه کنید، معلوم می

 اصلاً به این پرداخته نشده که حکم این آیه چه جوری است 

یرك   و کند. کلاً بررسی روایرات یرك خروبی دارد    که وقتی آدم روایات را بررسی می ی دوم این نکته

بردی آ    .رسد نکات جدیدی که به ذهن نمی دهد برای کدهایی می هیگا بدی  خوبی آ  این است که

هرایی   تعیرین مدردا    طرح شده، یا که ذیل آیات یروایات ،محدود این است که به دلیل فضای بسته و

بررد سررای یرك فضرای بسرته و       کند؛ یعنی ذهرن را مری   دهی ناقص می گاهی ذهن را یك جهت شده،

که روایرات را   فضای بسته آ  آیه را بفهمد؛ بنابراین خوب است که آدم قبل از اینخواهد در همین  می

نگاه کند، خوب آیات را در فضای خودش بررسی کند و بعد برود روایات را نگاه کند و دوباره یرك دور  

أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأنََّماَ  أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًْا بِغَیْرِ نَفْسٍ» :که فرموده نگاه کند. اینروایات را با آیات دیگر 

بِغَیْرِ نَفسٍْ... فَکَأنََّماَ قَتَلَ »در سطح ظاهر آیه که نگاه کنید؛ اگر کسی کسی را بکشد  «قَتَلَ النَّاسَ جمَِیعاً

در  یا بحث فساد ؛«أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ»؛ یعنی در قبال نفسی نیست؛ کسی کشته نشده. «النَّاسَ جمَِیعاً

ی دعروا  به دلیرل  شد؟ احتمالات متعددی هست: ممکن استکُ زمین نبوده، پس این برای چه دارد می

مَن قَتَلَ نَفسًْا بِغَیْرِ » و با گیرد ن آیه این مورد را در بر میکه ای کسی او را بکشد، با  شخدی یا خانوادگی

، «مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ»منتهای مراتب با  آید درست در می« نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ

خورد به داستا  هابیل و قابیل. ذلك اسرم   که این داستا  دارد گره می آید؛ به دلیل این درست در نمی

؛ یعنی از یك داستا  است  آیه خاص یا نفر خاص نیست، ،مشار الیه آ  چیست؟ مشار الیه اشاره است، 
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؛ کتابت تکوینی کردیم برر بنری اسررائیل، پرس بایرد      «کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ»سر چنین داستانی ما، 

نفری زده یك متقی کشته، یا نفرری   یك داستا در   را نگاه کنیم که آیا برگردیم یك بار دیگر داستا

وای خرانوادگی و ار  و میررا  بنننرد    یك متقی را للتقوی کشته؟ فرقش این است که دو برادر سر دع

ها متقی باشد، آیا داستا  هابیل و قابیل در چنین محتوایی گفته  همدیگر را بکشند و از قضا یکی از آ 

 داریم.  هایی حساسیتما به داستا  اول خلقت هم یك علاوه بر این که شده؟ 

 داستان خلقت داستان انسانیت است نه صرف حضرت آدم

؛ ما شرما را  «مَآدَدوا لِجُاسْ ةِکَلائِمَلْنا لِلْقُ مَّثُ مْکُنارْوَّصَ مَّثُ مْکُناقْلَخَ دْقَلَوَ»  ه اعراف آمده:سور11در آیه 

از همرا  ابتردا هرم    بینید داستا   یم به آدم سجده کنید، میامر کردصورتگری کردیم و بعد به ملائکه 

رسد  ؛ تا میشود به صورت مثنی آورده میبینید همه ضمیرها  آدم نیست و بعد میداستا  شخص خود 

ط حالا شرما دو نفرر، همگری هبرو     ؛«میعاًها جَنْطا مِبِاهْ قالَ» فرماید: طه می 141به جریا  هبوط مثل 

یعنی ؛ «ودّعَ ضٍعْبَلِ مْکُضُعْطوا بَبِلنا اهْقُ»گوید:  اعراف می 42در آیه  کنید این کلمه جمیعاً عجیب است،

هایی شده که  اریگذلذا کد ،فرماید همگی هبوط کنید می ،دو نفری هبوط کنیدخواهد بگوید  وقتی می

بینریم انتارار    داستا  آدم و حوا به تنهایی نیست و ما اساساً راجع به جریا  خلقت وقتی قررآ  را مری  

دهد. دعوای هابیرل و قابیرل    داریم مطالب خاصی را بیا  کند. حالا جریا  هابیل و قابیل را توضیح می

. خواهیم حمل بر قررآ  کنریم   چه را که در ذهن خودما  جا افتاده می حسد نیست. گاهی ما آ  صرف

جا  حسد است حسدی است ناشی از قبولی یا عدم قبولی عمل؛ تقوا یا عدم تقوی. در ایندعوای اگر هم 

را  که قرآ  چینی راجع به حسد نگفته. آیا جریا  دو برادر کره سرر جریرانی انحرافری زدنرد همردیگر      

ها گفتن ندارد که دو نفر  این داستا  و اصلاً کشتند، از قضا هابیل متقی بود اما داستا  اصلاً این نیست

إنَِّماَ »کند که:  . قرآ  تدریح میها آدم خوبی درآمد و اتفاقا یکی از آ  سر جریانی یکی دیگری را کشت

تقروا برا   الا  ؛ تقووایی اسوت   تقوا و بی داستاندر  عوادمحور  ،(42)مائرده:  «یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ
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مِنْ ». اگر داستا  در این محور است شما باید از پس «مؤمناً لَتَقَ نْمَ»تقوایی درگیر است؛ مثل آیه  بی

الأَرْضِ فکََأَنَّمَرا قَترَلَ النَّراسَ     أجَْلِ ذَلِكَ کَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًْا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی

بننرد   ،باشرد  یدر فساد یا کسی در قبال نفسی باشد،  که بدو  اینکسی را  بر بیایید. اگر کسی «جمَِیعاً

بکشد پس برای چه کشته؟ این للتقوی کشته. این با ایما  دشمن است. ایرن در قبیلره قابیلیرا  قررار     

فکََأَنَّمَرا قَترَلَ   »کشری   یعنی تو اگر زما  امام حسین باشی امرام مری   ؛گیرد. حضور در قبیله قابیلیا  می

نی؛ یرا بگروییم   دشرمن ایمرا  اصلاً ما؛ یعنی گویی که تو ما گذاشته نه أنّکأنّفبرای همین  «النَّاسَ جمَِیعاً

 کشی، گویی دشمن بشریت هستی.  می طوری که تو آدم این

از همرین سربك    ؛بیایرد ایرن قسرمت را جردا کنیرد     افتد که شما  این برداشت در صورتی اتفا  می

کننرد،   کننرد برا چینهرای دیگرر بررسری مری       ؛ یعنی مرتن را جردا مری   کنند هایی که ائمه می برداشت

گویند. حالا اگر کسی بگوید که تو با روح بشر مخالفی مرن   ی جدید می یك نکته ،کنند بندی می سیا 

شود این را گفرت منتهرای مراترب     کشی کأ ّ تو دشمن بشریتی  می می زنی میرا باب بشریت این بشر 

را جردا   «مَنْ أحَْیاَهاَ فکََأَنَّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعًرا »همین عبارت ائمه طور که  هما  .این تفسیر آیه نیست

جدا شد  این متن اسرت از   از سر ، یعنی حریق یا غریق. این« ٍرَو غَأ  ٍرَمن حَ» :گویند کنند و می می

کل فضا و الا نکند این عبارات رهن  شود که این تفسیر آیه است  این تفسیر آیه نیست. حر  و غرر   

ها برایش مهم است پس انگار بشریت  دهد جا  آدم بشری که بشری را نجات میاگر برای این آمده که 

خواهم بگرویم تعبیرر    تعبیر معنوی است. میاند: این تعبیر شما  یکی از دوستا  گفته .برایش مهم است

کره دسرت شرما را براز      برای این گذارد تأویل اعام اصلا معنوی نیست. قرآ  درو  خودش کدهایی می

مَن قَتَلَ نَفسًْرا بِغیَْررِ نَفرْسٍ أَوْ فسَرَادٍ فِری الأَرْضِ      »آیید. دارد که  کند. شما در سطح ظاهر آیه دارید می

حیا بره معنری نجرات نیسرت. اگرر      . إ«مَنْ أحَْیاَهاَ»فرماید:  آیید می جلوتر می «نَّاسَ جمَِیعاًفَکَأنََّماَ قَتَلَ ال

تعبیر مجازی استفاده کرده؛ یعنری در سرطح ظراهر مقابرل قترل،       ، ازکسی از احیا تعبیر به نجات کند



2 

 

زندگی مسبو  بره مروت اسرت؛     ،نجات است و این تعبیر مجازی احیا است ولی احیا در معنی حقیقی

وَ مرَن کرَا َ مَیتًْرا    أَ»سروره انعرام را خوانردم:     144. برای همین آیره  کنند یعنی از موت بالفعل احیا می

 فَأحَْیَیْنرَرررراهُ وجََعَلْنرَررررا لرَررررهُ نرُررررورًا یَمشْرِرررری برِررررهِ فرِرررری النرَّرررراسِ کَمرَررررن مَّثَلرُررررهُ فرِرررری 

 .    «الاُّلُماَتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنهْاَ

اند. باید کسی را از مرگ بالفعل بیاورند. اگر چنرین باشرد     ها کنار هم امات و احیی؛ اماته و احیا این 

د از بحث یرك لایره   بینی شود، می بینید در قرآ  کدی هست که انگار زیر پای آدم خالی می وقت می آ 

 تر رفتید. پایین

قردر سرؤال    نی است. مرن ایرن  قرآ e  advancی ها بحث این «امَنْ أحَْیاَهاَ فکََأَنَّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جمَِیعً»

توانیم از امام زما  بپرسیم خیلی فر  دارد برا   ند سؤالاتی که ما الا  میرَدارم که از امام زما  بپرسم  بِ

ی قرآنی وجود دارد برای سؤال  قدر نکته توانستند بپرسند  یعنی این سؤالاتی که مردم از امام صاد  می

مَن قَتَلَ نَفسْاً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ »بینید:  آیید می   شما در سطح میکرد 

ك موقرع  ی «.منْ أحَْیاَهاَ فکََأَنَّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جمَِیعاً»  گوید: گیرد و می و بعد آیه در عمق قرار می «جمَِیعاً

اند. معنی احیاهرا   کنید این کار را ائمه کرده این را به نفع آ  تفسیر می دارید نگه میاین سطح ظاهر را 

دارید، وقتری احیرا را برا ایرن آیرات بررسری        شود ینجو؛ یعنی نجات دهد. یك موقع احیا را نگه می می

به  تلاز ضلااخراج تواند مرده زنده کند مگر  کسی نمی و استا به معنی مرده زنده کرد  کنید احی می

کره قررآ  تدرریح     شود کسی را احیا کرد و این واقعاً میت برود  شرخص اسرت    . با این میباشد هدی

مرَن قَترَلَ نَفسًْرا    » روید سطح ظاهر آیره  دارید بعد در همین عمق که هستید می کند. این را نگه می می

کشرید؛   و ایرن سرطح ظراهر را هرم برالا مری       «جَمِیعًرا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ 

إلری   دیًن هُر ن أخرج مِمَ»شود:  می «فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جمَِیعاً»ی  شود که معنی آیه اش این می نتیجه

. کرد شود آ  را معنی نمی . در صورتی که این تعبیری که ائمه کردند مستقیما با ارجاع به ظاهر«لالٍضَ
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دیگرر ایرن    «مَن قَتَلَ نَفسْاً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِری الأَرْضِ »اند چو  دارد که  این تعبیر را هم ائمه کرده

شود جفت و جور کرد. یعنی چه بغیر نفرس؟ یعنری در قبرال نفرس دیگرری       ها را که دیگر نمی قسمت

 شود معنی کرد  که نمی جوری گونه نباشد که منحرف کرده باشد. این نباشد؟ یعنی اگر این

اصلا این کار در قرآ  جنء کارهای رسمی ائمه است که باید این سبك در بیاید و هنوز هرم کسری   

شرود از   ع برداشرتی کره مری   های جسته گریخته زدند ولی این نو روی این سبك کار نکرده. یك حرف

 قرآ  کرد، انجام نشد.

گوید  هایی بکنند. که می هایی را گذاشته که چنین برداشت اصلا قرآ  درو  خودش چنین پتانسیل

و ایرن  خرورد    بیند که ایرن اصرلا نمری    گذارد کنار آیه می از هدایت به سمت ضلالت. آدم هدایت را می

رفتند  «تَلَ نَفسْاًمَن قَ»از این  اند. د یك راه تفسیری پیچ در پیچی را طی کردهداند که ائمه برگشتن نمی

رفتند. از سطح رفتند به عمق و از عمق برگشتند و ماجرای قتل را توضریح  به عمق روی احیا و از احیا 

 های قرآنی است  دند و این پتانسیلدا

؛ «مَن قَتَلَ نَفسًْا بِغَیْرِ نَفْسٍ»گوید:  گوید که طرف فساد فی الارض کرده باشد آیه می آیه نمی سؤال()

پس قاترل بررای چره ایرن آدم را      که طرف کاری کرده باشد،  یعنی کسی کسی را بنند بکشد بدو  این

کشته؟ این آدم نه دشمن مفسد فی الارض و نه دشمن یك قاتل است، پس او را برای ایمانش کشرته.  

گره بننیم. بایرد ببینریم   ه به آینیامده بود ما موظف بودیم داستا  را  «مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ کَتَبْناَ»اگر در آیه 

 آیه درصدد بیا  دو تا حسود نیست. گوید. آیه چه می

 لزوما به شمشیر نیست، در معرض قتل و انزوا گذاشتن هم هست قتل انبیاء 

؛ (14)مائرده:  «وَلَقدَْ جَراءَتْهُمْ رسُرُلُناَ بِالْبَینَِّراتِ   »خورد؟  ها به چه درد می ببینید گفتن ایناز این بالاتر 

فَلاَ »تواند مثل  که این می «ثُمَّ إِ َّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعدَْ ذَلِكَ فِی الأَرْضِ لَمسُْرِفُو َ» آیند ما با بینات می رسل

وَیَقْتُلُو َ »ها بوده که  ، بحث اسراف در قتل باشد که گناه جدی بنی اسرائیلی(11 )اسراء:«یسُْرِفْ فِی الْقَتْلِ
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ها  کشتند. این یا را میها چه جوری انب در روایات آمده که این توضیح آ  که (61)بقره: «النَّبیِِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ

را در معررض قترل    ءکردنرد، انبیرا   را فراش مری   ءآمدنرد اسررار انبیرا    کشتند، می را به اسیاف نمی ءانبیا

 گذاشتند. می

گویرد انجرام    نبری مری  که تابع خود امام باشی و هما  کاری را که  یك موقع است شما به جای این

او را یرا   بینی دعوت آ  نبی جور خاصی اسرت،  یدهی، م آیی سر خود یك کار دیگر انجام می دهی، می

پیدا کرد که اگرر شرما    شود مسلماتی میگذاری. واقعا  گذاری، یا در معرض اننوا می در معرض قتل می

 1«اعره اسررار  اذ»براب  در  افیکره در کر   کما ایرن  نبی را در معرض اننوا بگذاری خودش قتل نبی است

کش نبودند که بخواهنرد برا    ها اصلا نبی ؛ این«وَاللَّهِ ماَ قَتَلُوهُمْ بِأَیدِْیهِمْ وَلاَ ضَرَبُوهُمْ بِأسَیَْافِهِمْ»بینید:  می

 درارَ ، فَاعَلَیهْاَ فَقُتِلُووَلکَِنَّهُمْ سَمِعُوا أحََادِیثَهُمْ فَأَذَاعُوهاَ فَأخُِذُوا »دست و شمشیرشا  بننند انبیا را بکشند 

هرا نسربت    و قرآ  این آیه را به این کردند انبیا را شناسایی می شنیدند و احادیث را میرفتند  ؛ می«لاًتْقَ

کشتند؛ یعنی وقتی شما نبی را  ها به ناحق مرتب نبی می ؛ این« وَیَقْتُلُو َ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ»دهد که  می

هرا   که ائمه به آ  نگذاری حتی با ارادت. در میا  اصحاب ائمه بودند کسانی که با ای در معرض قتل می

 تقیه است. مثلا شرایط  د اسرار ما را پخش کنید؛گفتند نروی می

فَکَأنََّماَ قَترَلَ  » که این قضیه علوم استم« وَلَقدَْ جاَءَتْهُمْ رسُُلُناَ بِالْبَیِّناَتِ»گوید  حالا در این آیه که می

سپارید برشما معلوم  هرچه که هست به دین ارتباط دارد. وقتی شما خود را به قرآ  می «النَّاسَ جمَِیعاً

ی این نیست که کسی کسی را کشته،  جا قتل الناس به دین ربط دارد. مسئله مسئله شود که در این می

 به دین ارتباط دارد.« جمَِیعاًفَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ »این   یا کسی دعوای خانوادگی دارد؛ نه

ها یا به سوره  این آیات را پاشیدند در سوره بعدش یا باید قبول کنیم« وَلَقدَْ جاَءَتْهُمْ رسُُلُناَ بِالْبَیِّناَتِ»

کره دو   . اگر کسی اولی را قبول کند که از بحث ما خارج است و ما قبول نداریم. گفتن ایرن ارتباط دارد

 خواهد جنای محارب را بگویرد، ایرن چره معنری دارد؟     با هم درگیر شدند و حالا مینفر، مثلا دو برادر 
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محاربه بلند شوند. این وسط این چیست؟ بالاخره نسبت ایرن   خواهند به نی که با خدا و رسول میکسا

آیره  از   ،11شود ترا   شروع می 42  موقع آیات هابیل و قابیل را که از آیه آ  را با آیات باید توجیه کنید،

آ   د بجنگید و بننید حاکما  را و برر گوید: بروی که این بحث را کرده که موسی به قوم خودش می 42

کنند، ناگهرا  قررآ  داسرتا  را     آیند و به حضرت موسی کمك می سرزمین غلبه پیدا کنید. دو نفر می

گرردد. حتری    رمری گوید و بعد به جنای محرارب ب  کند و این وسط داستا  هابیل و قابیل را می قطع می

بینید که داستا  هابیل و قابیل مستقلا برای خودش قابل توضیح برود امرا    وقتی به این توجه کنید می

؛ یعنی کند که جنای محارب را بگوید جا پیدا می آید برای این بینید سطح داستا  یك لایه بالاتر می می

تر باشد. ممکن اسرت   کشتن کسی دیگری را، للتقوی نیست. داستا  باید از این عمیق سطح درگیری و

مقدرود   را در چنرین جایگراهی  چنین داستانی داستا  هابیل و قابیل برای تقوی باشد ولی اتخاذ خدا 

 .دیگری دارد

انی شود. این داسرتا  مرال چره داسرت     نابرده رنج گنج میسر نمیگوید:  که میضرب المثل این مثلا 

ای بوده که مثلا دو تا آدم یکی کاشته بود و دیگری نکاشته بود. بعد یرك   است؟ داستا  در سطح ساده

. انقرلاب خرو  خررج     خورد ها زمین می انقلاب  گویم: اگر انقلاب را یاری نکنید، موقعی در سخنرانی می

شرود. وقتری ایرن     میسر نمیگویم نابرده رنج گنج  کرد  لازم دارد. پول خرج کرد  لازم دارد و بعد می

کرنم؛ یعنری سرطح ایرن      دارم حرف دیگری را القا می ،کنم استفاده می البضرب المثل را من در این ق

کنم. ماجرای هابیرل و   کنم؛ به دلیل موقعیتی که از این مثل دارم استفاده می داستا  را دارم عوض می

ند. در سرطح داسرتا  کسری کسری را للتقروی      ، به هر دلیلی به هم پریدقابیل برای هر اتفاقی که بوده

 کند.  کشته ولی استفاده این داستا  در این متن سطح برداشت از این داستا  را عوض می

یا سطح برداشت از این داستا  بالاتر است.  ،داستانی بوده که از این بالاتر بوده پس یا داستا  واقعاً

برالاتر اسرت.    ها و آدم بدها و درگیری للتقوی نیست بلکه بحث یك لایره از ایرن   صرفا بحث آدم خوب
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که این داستا  صاف وسط داستا  موسی آمده که بروید بجنگید غلبه  ستها تشکیل حکومت بحث

آورد. کسی نگویرد  کره    استا  هابیل و قابیل را میپیدا کنید. حکومت تشکیل دهید اما نکردند و بعد د

خرواهم بگرویم    ها باشد. عجب برداشت عجیبی  من نمری  حکومتتشکیل شما اصرار دارید داستا  مال 

چرو  ایرن دو    هاسرت؛  ولایرت  هرا و   و کمك بره امامرت   ها ومتداستا  هابیل و قابیل بحث تشکیل حک

جا حسن استفاده را کررده، بایرد    قرآ  از این داستا  در اینخواهم بگویم اگر  کدام امام نبودند. می هیچ

شود که جنای محارب تعیین شود. پس تعیین جنای محرارب   که بعد مدحح می مناوری داشته باشد

های  ها در بحث بعد از داستا  هابیل و قابیل چه معنایی دارد؟ شما خودتا  راه حل بدهید  و بدانید این

یرك   ،آیه پاک است از تفسریر ر المینا  و صوت آیت الله جوادی. یعنی این تفسیری ابدا نیست، حتی د

 د ای هم نباش البته ممکن است تحفه تفسیری است. بکر  عرصه

 45ترا   42در کل داستا  درگیری هابیلیا  زما  با قابیلیا  زما  للحکومه است. آیا از آیه )سؤال( 

بود یا نبود؟ این مرال ورود و اشرغال سررزمین     تشکیل حکومتگرفتن سرزمینی برای چینی به عنوا  

یعنی سرزمینی را تدرف کنی و به حکومت بنشینی. غلبره در ایرن زمینره گفتره       است؛ غلبه و اخراج؛

کنی. ورود گاه  که به شما بگویند با این مسئله ریاضی درگیر شو غلبه پیدا می این فر  دارد با این .شده

طور که وارد  است هما  (99)یوسف: «إِ ْ شاءَ اللَّهُ آمنِِین»معنی ورود و به معنی وینا گرفتن است گاه به 

هاست و این ورود معمولی به سرزمینی نیسرت   ورود همراه با سقوط حکومتو گاه مسجد الحرام شدند 

نیست. بحث ورود خاصی است. اگر این باشد شما باید بیایید سطح داستا  « إِ ْ شاءَ اللَّهُ آمنِِین»حتی 

 این آیاتی که گفته شد عوض کنید. فضای ابیل و قابیل را به نفع ه

جرنای محرارب   « فَکَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًرا »خواهد خیلی ساده آیه را ترجمه کند؛  گاهی انسا  می

  شرما بگرو چررا جرنای     ها از هما  جواب سؤال با سؤال است جا بیاید؟ اینپس ک پرسی چرا؟ آمده. می
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آید که سطح داستا  را باید عروض کررد. متأسرفانه در تفاسریر هریچ       جا آمد؟ و به نار می اینمحارب 

 ، در حد صفر بحثی از ارتباط آیات قبل و بعد نشده است

 صلوات                                                                                                      
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